
 
 

 

 

 با تکیه بر « کَما»واژه  تفسیرمعناشناسی 

 آنهندسه آیات دارای 

 )نویسنده مسئول(فاطمه زند اقطاعی

 زادهمحمد قربان

 چکیده

ای مرکب و در معانی تشبیه، تعلیل، استعلا و وصف مورد بحث اهل ادب است، واژه« کَما»
« کَما»رای تحلیل آیات دااما این پژوهش  با رویکرد توصیفی و بر مبنای تفاسیر ادبی قرآن به 

ه دهد که اغلب بین دو گزاره مستقل بوددر آیات نشان می« کما»پرداخته است، زیرا قرارگرفتن 
و جملات بعد از آن، جملاتی خبری است که تحقق و ثبوت امری در گذشته یا استمرار آن از 

رات کلام دارد که این ساختار نقش ارتباط بخشی مهمی بین عبا رساند.گذشته به حال را می
اص معنای کند. کارکرد خدر فهم به بعد اکتفا ننموده، بلکه با قبل اتصال معنایی را تکمیل می

دهد که گاه رویکرد تنبه دادن دارد، این واژه  با در نظر گرفتن فاعلیت حدث بعد کما نشان می
ه گاه با استناد ب هاست وها و تفاوتگاه در مقایسه گزارهای طرفین برای رسیدن به شباهت

ه در دهد کگذشته، برای احتجاج، تعلیل، استنتاج و گزینش، توازن را به مخاطب نشان می
جهت هدایتی عبرت گرفتن، شناخت سیر تاریخی، تکرار تجربه گذشتگان، یادآوری بشارت 

های اعتقادی و موازنه رو، شباهتهای پیشو انذارها، امتداد عقبه فکری، تمییز درگزینش
 رفتاری کارایی دارد.
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 قدمهم

ای دیرین در ادبیات عرب دارد اما نگاهی نو به مفهوم شناسی مفردات قرآن سابقه
در  های بیشترپژوهش ها پرداخته شده زمینهمفردات واژگان مرکبی که کمتر بدان

« کَما»آورد. در این پژوهش با هدف شناخت هندسه حوزه زبان شناسی را فراهم می
را در آیات با رویکرد معناشناسی تفسیری در قرآن، تلاش دارد مفهوم این پدیده 

زیرا این واژه مرکب در عین معنایی که دارد گذشته و حال، حال و آینده، بررسی کند، 
دهد و سبب تأثیر بر ارزیابی فکر شود. گذشته و آینده را در اتصال معنایی قرار می

ده ررسی نمورو تلاش شده که با رویکرد تفسیری این واژه در هندسه ظاهری بازاین
 و چگونگی واقعیت و هست این واژه را توصیف و تحلیل نماید. 

ضرورت موضوع از آن روست که قرآن کتاب هدایت بشر است و زبان قرآن به 
های عربی جای گرفته است. یکی از ترین مفاهیم در دل واژهای است که عالیگونه

آن « ک»ای مرکب که است؛ واژه« کما»این واژه که کارکرد اسمی و حرفی دارد واژه 
اشد و بگاهی اسم موصول یا نکره موصوفه یا ما کافه یا زائده می« ما»حرف تشبیه و 

 بار در قرآن به کار رفته است. 85حدود 
عمده کاربرد این واژه بین دو جمله است که تأثیر عمیقی در فهم کلام دارد. 

قرآنی بررسی شود و معناشناسی آن ورای رو نیاز است که این واژه در ساختار ازاین
های معنای مفردات رایج ادبیات عرب تحلیل گردد. در ترجمه این کلمه که در زبان

شود. مثلًا در فارسی از آن به دیگر نیز معادل آن وجود دارد کارکد مشابهی دیده می
و شود. همین جریان ذهنی و... یاد می« گونههمان»، «کهچنان»، «طورهمان»

چه اثری بر اندیشه « گونههمان»و « طورهمان»فکری را ایجاد می کند که این 
گذارد و سنجش فکر را باتوجه به کارکرد آن تا چه حدی توسعه می دهد و به می

 کند.ارزیابی وادار می
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و منبع مستقلی یافت نشد، بلکه هر آنچه در این موضوع  مقاله« کما»در موضوع 
شرح التسهیل المسمی تمهید »ابن هشام( و «)مغنی اللبیب»د است در منابعی مانن

نحو »محمد بن یوسف ناظر الجیش( «)القواعد بشرح تسهیل الفوائد
و... اشاره کرد که به نوع  (مصطفی جمالی «)مغنی الفقیه»حسن عباس( «)الوافی

ه و ذکر معانی متعدد آن با توجه به شواهد زبانی پرداخته است و از ترکیب این واژ
 کارکردهای آن و توصیف و اثرگذاری آن سخنی به میان نیامده است. 

در منابع تفسیری نیز که تلاش شده رویکرد تفاسیر ادبی مدنظر باشد تا بتوان از  
سیر تفدتاً به توصیف وشناخت این واژه در آیات بهره گرفت، از منابع شیعی عم

 (؛)کاشانیفی الزام المخالفینتفسیر منهج الصادقین )طبرسی(، جوامع الجامع

)عاملی( و... مراجعه شده و از منابع اهل سنت نیز الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز
البحر المحیط فی )زمخشری( الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلبه 

 )ابوحیان( و... مراجعه شده است.التفسیر
در تفاسیر ادبی و مانند آن نیز این واژه یا تحلیل نحوی شده وبه صورت گذرا ازآن 

که مفسر بخواهد تمرکز رد شده یا به ذکر معنا ساده خلاصه شده و کمتر پیش آمده 
 معنایی روی این واژه داشته باشد و آن را در سیاق آیه و ساختار کلام در نظر بگیرد.

 ای صورتکارهای اولیه در منابع پدیدارشناسی نیز به دلیل نو بودن این روش 
گرفته و نسبت به آیات قرآن نیز مقالات کمتری در این زمینه وجود دارد، مثل مقاله 

« امامت»ای نو به مفهوم رویکرد تعلیق پدیدارشناختی در فهم قرآن؛ نگرهکاربست »
 منش.، نوشته احمدی آشتیانی و خوش«سوره حجر 77بر اساس آیه 

، «بررسی رویکرد پدیدارشناختی کجروی بر اساس قرآن و روایات»یا مقاله 
 پور.تألیف هژبری و عباس

و واژه های قرآنی را به عنوان  این مقالات بیشتر به موضوعات انسانی پرداخته
 ای که نیازمند شناخت در مجموعه آیات است، بررسی نکرده است. پدیده

https://bookroom.ir/people/1736/مصطفی-جمالی
https://bookroom.ir/people/1736/مصطفی-جمالی
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%DB%8C%D8%B2_%D9%81%DB%8C_%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%DB%8C%D8%B2_%D9%81%DB%8C_%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%B9%D9%86_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%B9%D9%86_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
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دهی عبارات زبانی اثر گذارند خود به دلیل اینکه وجود واژگانی که در ارتباط
ناسی های زبان شطلبد که نیازمند توجه شاخهای مستقل در بررسی معنایی میپدیده

رکرد پرداخته شده و سپس کا« کما»مقاله ابتدا به ساختار و معناشناسی است، در این 
 عام این واژه در آیات دیده شده است.

های قرآن به طور کلی بررسی شده و در در این مسیر، اتصال و ارتباط با گزاره
کمام در هندسه ظاهری آیات اشاره شده است. از »مرحله بعد، به کارکرد خاص 

های تفسیری آیات رویکرد فاعلیت بعد کما لحاظ ی به دادهدهطرفی جهت نظم
 شده تا بهتر بتوان کارکرد خاص معنایی آن را در وجه مشترک بازیافت.

  

 «کما»ساختار و معنای  .1

 . ساختار کما 1 .1

به یا ضمیر مثنی مذکر و مونث مخاطب است که در حالت نصب و جر « کما»
یا اگر لفظی مرکب باشد که مراد پژوهش حاضر  (،681تا: رود)خطیب، بیکار می

است. این دو واژه که هرکدام جایگاه « کاف و ما»همین واژه است، ترکیب یافته از 
معنای و ساختاری خاصی در ادبیات دارند در ترکیب کما به صورت زیر به کار 

 اند:رفته
میه نیز ممکن است اسمیه یا حرفیه باشد. ما اس« ما»حرف جر است و « کاف» 

یا موصوله است یا نکره موصوفه و ما حرفیه یا مصدریه است یا کافه است یا زائده. 
در اینجا ما «. ء عندککشی»أو « کالذی عندک»أی: « ما عندی کما عندک»مانند 

أی: « جلست کما جلست»موصوله یا نکره موصوفه است. ما مصدریه مانند 
ننی و أبا حمید کما النّشوان و الرّجل و أعلم أ»کجلوسک. همچنین ما کافه مانند 

 در این بیت ما محلی از اعراب ندارد و مانع عمل کاف شده است. «الحلیم
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 :نیز ما زائده مثل این بیت
 کما النّاسِ مجروم علیه و جارم.  و ننصر مولانا، و نعلم أنّه

اف محلی از اعراب ندارد و الناس مجرور به ک ،حرف زاید است «ما»در اینجا 
 (664/ 6: 6040؛ ابن هشام، 888: 6617؛ یعقوب، 157تا: است.)عبدالغنی، بی

مله را در ج« ما»باید نوع « کما»نکته دیگر اینکه برای دانستن جایگاه اعرابی 
رو اگر بعد از آن، مای کافه شناخت، زیرا کاف حرفی اصیل و عامل است، ازاین

آن را مجرور می کند. ولی اگر  مابعدباشد مانع عمل آن شده و اگر زائده باشد و 
با مابعد خود به تأویل مصدر رفته و یا اگرموصوله باشد صله « ما»مصدریه باشد، 
گیرد. برخی نحویون اشاره کردند اگر ما زائده باشد اختصاصش به بعد آن قرار می

الصحة خیر النعم کما المرض »شود مانند اسم زایل شده و بر جمله نیز داخل می
 (711/ 2: 7631حسن، «.)المصائب شرّ 

 در معنا« کما. »2. 1

ترین شود. از جمله مهمبنا به ساختار و سیاق جمله تحلیل می« کما»معنای 
 این موارد هستند:« کما»معانی برشمرده شده برای 

. تشبیه که بیشترین اثرگذاری کاف در معنا است؛ یعنی جمله ماقبل به معنای 7 
/ 7: 7747ابن هشام، «.)اجْعَلْ لَنا إِلهاً کما لَهُمْ آلِهَة  »مانند جمله ما بعد باشد، 

674) 
ول ، و از ق«انتظرنی کما آتیک»آورده است: « لعلّ »را به معنای « کما». سیبویه 2

 اند و معنایرود کاف و ما به منزله حرف واحد تلقی شدهنقل کرده گمان می« خلیل»
 (6443/ 3تا: جیش، بیاند مانند لعلّ.)ناظرالفعلی گرفته
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ظاهر این « وَ اذْکرُوهُ کما هَداکمْ ». ابن هشام در مغنی اشاره کرده که آیه شریفه 6
: 7747در اینجا مصدریه است.)ابن هشام، » ما»است که کاف معنای تعلیل دارد و 

 (529تا: ؛ مدنی، بی674/ 7
را « اکمْ یتْلُوا عَلَیکمْ آیاتِنکما أَرْسَلْنا فِیکمْ رَسُولًا مِنْ »همچنین اخفش آیه شریفه 

 (6446/ 3تا: کند.)ناظرالجیش، بیدر معنای تعلیل ذکر می
رساند اگر بین دو جمله مقتضی یکسان بودن و تساوی در حدث را می« کما. »7

دو جمله با کما به هم « زید جالس کما عمرو کذلک»در نظر گرفته شده باشد، مثلًا 
 تضای دومی است.)همان(مرتبط شده و اولی شبیه مق

، که کاف دارای معنای «کن کما أنت»دهد مانندمعنای استعلا می« کما. »9
 باش بر آنچه که»یا « ایگونهگونه که تو بر آنباش بر آن»استعلاء است یعنی 

اگر چه برای نحویین در این مثال پنج وجه «. باش همانطور که هستی»، یا «هستی
 (676/ 2: 7613، ترکیب اعرابی است.)صفایی

در جمله معنای « کما»صفت در معنی یا حال باشد یعنی با وجود « کما. »3
 یوْمَ نَطْوِی»وصفی و حالت سبب مفهوم بخشی به جمله شود. مانند آیه شریفه 

لَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ  جِلِّ لِلْکتُبِ کما بَدَأْنا أَوَّ ماءَ کطَی السِّ  (747انبیاء:«.)السَّ
رای مصدر محذوفی که مفعول مطلق بوده است قرار گیرد، در نعت ب« کما»اگر 

 تواند سه ترکیب داشته باشد:می« کما»این فرض 
است. « نعیده»محذوف که مفعول مطلق محذوف فعل « إعادة»أ( نعت برای 

چنین صفت دارد مثل آغاز گردانیم اوّل خلق را برگرداندنی که این برمی»یعنی 
 «.خلوقات راکردنمان است آن اوّلین م

است. « نطوی»محذوف که مفعول مطلق محذوف برای « طوا»ب( نعت برای 
دهیم این فعل عظیم را، یعنی پیچاندن آسمان همانند پیچاندن انجام می»یعنی 

 «.طومار کتابها، پیچاندنی مثل انجام دادنمان این فعل اعاده مخلوقات را
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 «نعیده»از ضمیر مفعولی در حال « کما»حال باشد در این صورت « کما»ج( اگر 
ن گردانیم آن اوّلیبرمی»گونه است: خواهد بود و معنای آیه بنا بر این ترکیب این

که در اوّل آنان را خلق بوده باشند مثل همان کسانیمخلوقات را در حالی که می
 (763و  761: 7656؛ جمالی، 673/ 2: 7613صفایی، «.)کردیم

را به معنی مبادرت ذکر « کما»سیرافی و ابن خباز . جماعتی از نحویین مانند 1
کند که فعل قبل به محض و به مجرد وقوع فعل بعد، اند. کاف دلالت میکرده

« ما»درنگ صورت گرفته است و این معنا برای کاف در وقتی است که متصل به بی
سلام کن به محض داخل »، یعنی «سلّم کما تدخل»مصدریه شود، مانند 

 ( 673/ 2: 7613ایی، صف«.)شدنت
برشمرده شد در واقع اشاره ادیبان به کاربرد این واژه در « کما»آنچه از معانی 

ها توسعه یابد، امکان دارد ساختار و بیان مقصود جمله است. لذا اگر دامنه این مثال
معانی دیگری نیز بتوان برای آن یافت. آنچه تا کنون گفته شد ممکن است برای 

در جمله نیز رخ دهد به خصوص حروف پرکاربرد که دامنه ارتباطی هرحرف دیگری 
 شود.تر میو معنایی را در کلام وثیق نموده و به فهم نزدیک

 های فارسی چنین معنا شده است:نامهاین واژه که در لغت

گونه، چنان سان، آنطور، همان، همچنان، مساوی، معادل، یکسان، آنهمان
ن کار، همان چیز، همان جور، عینی، منطبق با کس، به همان صورت، هما

و...ترجمه شده است و منظور، آن چیزی است که بوده است و متکلم و 
دانند؛ آنچه که قبلًا ذکر شده اشارت است؛ به چیزی که در خاطر مخاطب می

ملحوظ است؛ آنچه در خاطر گوینده و شنونده معهود است.)ر.ک. دهخدا: 
 (7619: ؛ عمید7633؛ معین: 7611

 «کما»توان یافت که ها وجه مشترکی میولی گاهی در تعدد و تکثر مثال
ی بخشارتباط« کما»ترین نقش دهد. در واقع مهمکارایی خود را بهتر نشان می

شود. این ارتباط با گردش گذشته و حال یا است که در بین جملات ایجاد می
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شود و به بودن لفظ جلوگیری میمعنایی گذشته و آینده تحقق می یابد و از تک
لفظی مرکب است نه کاف تشبیه را به « کما»افزاید، زیرا توسعه مفهومی می

رسانند. موصوله و موصوفه، مستقلًا مفهومی می« ما»تنهایی در خود دارد نه 
در آیات قرآن است که به صورت متعدد در سور « کما»ترین وجه درک مناسب

بر « کما»ترین کارکردهای رو در ادامه، مهمنمختلف ذکر شده است. ازای
اساس تفاسیر ادبی مورد بررسی قرار گرفته است، تا بتوان وجه معنایی روشنتری 

 داد. از این واژه ارائه

 در آیات« کما»کارکرد عام  .2

 در ساخت ظاهری اتصال عبارت قبل و بعد « کما»حضور . 1. 2

مام است »و « کاف»یافته همان ترکیب در آیات مورد نظر است؛« کما»آنچه از 
 در آیات« کما»مرتبه در آیات قرآن ذکر شده است. ظاهر قرار گرفتن  93که حدود 

دهد که اغلب بین دو جمله قرار گرفته است. جملات بعد از مختلف نشان می
، جملاتی خبری بوده که تحقق و ثبوت امری در گذشته یا استمرار آن از «کما»

گاهی دادن، رساند که چند هدف اصلی را دنبال میل را میگذشته تا حا کنند؛ آ
انتقال پیام به مخاطب و فایده داشتن و لازم فایده داشتن خبر برای بیان ادامه عبارت 

ذکر شد، نقش « کما»کما: است، زیرا همان طور که در ترجمه »یا آنچه قبل از 
ایجاد مقبولیت در پذیرش دهی به جمله قبل و بعد، سبب ارتباطی آن در ساخت

فَاصْبِرْ کمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ »مفهوم جمله است. نقطه اتصال مانند عبارت 
سُلِ  وا لَوْ تَکفُرُونَ کمَا کفَرُوا»یا « الرُّ علاوه بر اینکه « کما»که عبارت بعد از « وَدُّ

به  و تفهیم« اکم»بخشی به قبل از رساند در ارتباطخبری است و هدف خبر را می
   مخاطب در رساندن کلام اثرگذار است. 

یا  رساندای را در آینده مینیز یا خبری بوده که تحقق وعده« کما»جملات قبل از 
عُونَ »طلب است یا به استمرار فعلی در حال اشاره دارد؛ مانند  ذِینَ کفَرُوا یتَمَتَّ وَالَّ
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نْعَامُ 
َ
کلُ الْْ کلُونَ کمَا تَأْ یأْ ه جملات یا اینک«. وَقِیلَ الْیوْمَ نَنسَاکمْ کمَا نَسِیتُمْ »ز ونی« وَ

قوع ای مستند به قبل از وها را بیان نموده به گونهها و گرایشانشایی بوده که خواسته
ةِ »خود هستند. مثلًا در عبارت  نَ الْجَنَّ یطَانُ کما أَخْرَجَ أَبَوَیکم مِّ کمُ الشَّ فعل  «لَا یفْتِنَنَّ

کمُ لَا ی»نهی  آمده که به فریبکاری قبلی شیطان بر خروج از انسان از بهشت « فْتِنَنَّ
 مستند شده است.

ی الگو« کما»فعل امر یا نهی ذکر شود جمله بعد از « کما»همچنین وقتی قبل از 
دهد ناظر به وقوع رفتاری در آینده است، مانند رساند که نشان میرفتاری می

 کند رفتارهایخدایی که همیشه به انسان احسان می« هُ إِلَیکوَأَحْسِن کمَا أَحْسَنَ اللَّ »
 خواهد که او نیز در رفتار خود چنین باشد. نیک از انسان می

دهد که برخی امور نیز نشان می« کما»همچنین وجود جمله شرطیه قبل از 
وْا کمَا »پذیر بوده و در صورت تکرار جزای مشابه دارند: تجربه إِن تَتَوَلَّ یوَ ن تَوَلَّ تُم مِّ

بْکمْ عَذَابًا أَلِیمًا تر پشت ( به این معنی که اگر همچنان که پیش73فتح: «)قَبْلُ یعَذِّ
 دارد.را به عذابی پردرد معذب می[ روی بگردانید، شما کردید ]باز هم

 دراتصال معنایی با بعد و اثرگذاری در قبل« کما» .2. 2

بخشی بین عبارات د این واژه نقش ارتباطاشاره ش« کما»طور که در معنای همان
ما ک»خلاصه کرد: و جملات کلام را دارد. اگر بتوان همه این ارتباط را در یک جمله 

 «.گذاردیابد و در قبل خود اثر میبا بعد خود اتصال می

منظور این است اگر به معادل ترجمه فارسی این واژه دقت شود که عبارت است 
 با بعد خود« طورهمان»شود که و... معلوم میکه، چناناز همان طور، همچنان

لکه کند، باتصال معنایی و هماهنگی در سیاق دارد، ولی در فهم به مابعد اکتفا نمی
ةً کمَا »...کند؛ مانند با ماقبل اتصال معنایی را تکمیل می وَقَاتِلُوا الْمُشْرِکینَ کافَّ
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ةً؛ و همگی با مشرک که آنان همگی با شما ان بجنگید، چنانیقَاتِلُونَکمْ کافَّ
 ( 61توبه:«.)جنگندمی

ارتباط با مابعد دارد و متصل به فعل قتال است. « که»با حرف ربط « کهچنان»واژه 
جنگند هنوز مخاطب منتظر است بشنود که همگی با شما مییعنی اگر بگوییم چنان

 محقق شده است. و کلام کامل تحقق نیافته، لذا با قبل خود، هدف گفتار 
 شود: در آیات دیگر نیز عیناً این قاعده جاری می

ةٍ؛ همان گونه که اول بار شما را آفریدیم باز به »ـ  لَ مَرَّ قَدْ جِئْتُمُونَاکمَا خَلَقْنَاکمْ أَوَّ لَّ
وَاسْتَقِمْ کمَا أُمِرْتَ...؛ و همان گونه که مأموری »( ـ 07کهف : «.)سوی ما باز آمدید

 (68شوری: «.)ناستقامت ک
 کند که قبلش حدثی باشد حتیرو امر شدن وقتی کلام را یصح السکوت میازاین

 گر ناظر به آینده است.ا

 در هندسه ظاهر آیات« کما»کارکرد خاص معنای . 3. 2

قرآن کتاب هدایت و به زبان عربی مبین است و برای یافتن جنبه های هدایتی آن 
« کما»رو باید دید ساخت زبان عرب باید دانسته شود که معنای آیه درک گردد. ازاین

در چه موقعیت و موضوعاتی در قرآن وارد شده است، تا بتوان بر تکیه بر جنبه 
ده این سیر را در حرکت بین گذشته و حال تفسیری آیه سیر هدایتی آن را یافت. عم

توان یافت، به طوری که با این سیر معنای کلام کامل منتقل و گذشته و آینده می
شود، زیرا بشر با عبرت گرفتن، شناخت سیر تاریخی گذشته، تکرار تجربه می

کند و جهت فکری برای گذشتگان خود رادر معرفت، گرایش و رفتار ارزیابی می
 یابد.های پیش رو میود و گزینشآینده خ
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دید  به بعد، باید« کما»برای همین در یک زاویه نگاه به آیات با توجه به اتصال  
فاعل این جملات با کدام حدث تحقق یافته و بر چه موضوعی دلالت دارد. با 

 توان موارد زیر را استحصا نمود:می« کما»بررسی آیات دارای 

 نبه و توجه به مبدأ هستیدر ت« کما»حضور . 1. 3. 2

 ، خدا فاعل جمله است عبارت است از: «کما»آیاتی که بعد 
مَکمْ مَا لَمْ تَکونُوا تَعْلَمُون. »...7 هَ کمَا عَلَّ  (265بقره: «)فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْکرُوا اللَّ

دانستید، به شما تعلیم گونه که خداوند، چیزهایی را که نمیخدا را یاد کنید همان
 داد.

بی اند.)ابن ارا مصدریه یا موصوله در نظر گرفته« ما»در این آیه شریفه مفسران 
( موضوع تعلیم الهی است و در 997/ 2: 7724؛ ابوحیان، 753/ 7: 7772جامع، 

محتوای این تعلیم، نقل مفسران متفاوت، ولی در یک راستاست؛ تعلیم کیفیت 
کان و حدود و احکام نماز، تعلیم آداب خواندن نماز در حالت خوف و امن، تعلیم ار

: 7619شکر، تعلیم احکام شرایع، تعلیم شکری که موازیه با تعلیم است.)طبرسی، 
تا: ؛ کاشفی، بی772/ 7، 7772جامع، ابی؛ ابن646/ 7: 7613؛ جرجانی، 674/ 7

/ 2: 7724؛ ابوحیان، 233/ 7: 7741؛ زمخشری، 73/ 2تا: ؛ کاشانی، بی34
997) 

نجا از قبیل به کار بردن عام در مورد استعمال خاص است، تا دلالت کند در ای
های بسیار و از تعلیم بر مردم دارد، بلکه های بسیاری که خدا از نعمتبر منت

تعلیم را عمومیت داد، و فرمود: خدا را همانطور که چیزهایی به شما تعلیم داد 
ها متآن بود که امتنان بر همه نع دانستید بیاد بیاورید و این تعبیر برایکه نمی
 ( 614/ 2: 7617ها دلالت کند.) طباطبایی، و تعلیم
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بحث هدایت « کما»( بعد 753بقره: «)وَاذْکرُوهُ کمَا هَدَاکمْ ». در آیه شریفه 2
طور که شما را هدایت نمود. برخی اشاره مطرح شده است؛ او را یاد کنید همان

ع نصب یا صفت برای مصدر محذوف یا حال کردند کاف برای تشبیه و در موض
 ( 253/ 2: 7724است.)ابوحیان، 

نیز در اینجا مصدریه یا کافه ذکر شده است. خدا را به نیکی یاد کنید چنان « ما»
که او شما را به نیکی هدایت کرد، یا معنایش این است که خدا را به یاد آورید، 

( 293/ 7: تا، بیباشید.)طبرسیاد او گونه که او به شما آموخت که چگونه به یهمان
بین دو جمله توجه دادن فکر به هوشمندانه بودن یاد « کما»در این دو آیه حضور 

 ، ذکر وخداست و صرفاً یادآوری معمولی نیست، بلکه یادخدا با یادآوری نعمتها
 توجه به تعلیم و هدایت بشر پیوند خورده است.

ک مِنْ بَیتِک بِالْحَقِ کما أَخْرَجَک رَ ». در آیه شریفه 6 در « کما»(، 9انفال:«)بُّ
رو در تفسیر و تحلیل آیه از سوی مفسرین ابتدای کلام ذکر شده است. ازاین

قول نقل کرده  79خورد. ابوحیان در البحر المحیط حدود اختلافاتی به چشم می
 ( 12/ 9: 7724است.)ابوحیان، 

 اند: غالب مفسرین شیعه و اهل سنت موارد زیر را برشمرده
ـ اگر این آیه متصل به سابق باشد، یعنی بگو انفال از خداست و با اینکه کراهت 

دهد همچنان که با همه کراهتی که گروهی از مؤمنین داشتند، تو دارید، به شما نمی
 ید.را از مدینه به وسیله وحی خارج کرد و رهسپار بدر گردان

ـ اگر متصل به بعد باشد، یعنی در باره حق از روی کراهتی که نسبت به آن دارند، 
کنند، همان طوری که در باره خارج شدن تو از مدینه به سوی بدر نیز با تو جدال می

؛ جرجانی، 237/ 9: 7633؛ قمی، 739/ 74تا: با تو جدال کردند.)طبرسی، بی
 (751/ 2: 7741؛ زمخشری، 673/ 6: 7613
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خبر مبتدای محذوف « کما»در « کاف»این دو معنای مذکور به این برمی گردد که 
و در محل رفع است یا در محلّ نصب باشد، بدین گونه که صفت مصدر فعل مقدّر 

( حتی اگر 943/ 7: 7772جامع، ابی؛ ابن773/ 2: 7619باشد.)طبرسی، 
« همانطور اتصالی«کما معنای  اختلاف در آیه بر دو وجه مذکور پذیرفته شود باز هم

دهد که در حق بودن امر پروردگار را ایفا می کند و جریان فهم را به این سوق می
کراهت و ناخشنودی معنا ندارد و امر تشریعی او ثابت است؛ خواه در موضوع انفال 

 باشد یا خروج برای جنگ. 
»...  است، آیه استخلاف است:« کما». آیه بعدی که خدا فاعل بعد 7

ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ  رْضِ کمَا اسْتَخْلَفَ الَّ
َ
هُمْ فِی الْْ  (99نور: «.)لَیسْتَخْلِفَنَّ

رو بحث از آینده بشر در زمین است که به دست چه کسانی خواهد بود؟ ازاین
خداوند معیار مشخص کرده است که مؤمنان اهل صالح را جانشین خواهد کرد این 

هُمْ »در  وعده حتمی است، زیرا لام کید زیاد ذکر شده است.) قمی، « لَیسْتَخْلِفَنَّ با تأ
 ( 37/ 3: 7724؛ ابوحیان، 297/ 6: 7741؛ زمخشری، 669/ 5: 7633

تفسیر  ذیل تفسیر آیه به امامت و ظهور امام مهدی در احدیث اهل بیت
کید خلاصه 114/ 6: 6068شده است.)حویزی،  (اما بحث به این وعده و تأ

خواند که مصداق آن بلکه خدا بشر را به مستندی ارجاع داده و او را فرامیشود، نمی
ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ »را در تاریخ بیابد:  این جانشینان در گذشته چه «. کمَا اسْتَخْلَفَ الَّ

ها را جانشین کرد که در تفاسیر آمده طور که قبل از اینکسانی بودند؟ یعنی همان
، ظهور رنگونی فرعون، همچنین حاکمیت داود و سلیماناسرائیل بعد ساست بنی

 (18/ 5: 6014؛ ابوحیان، 661/ 1تا: اسلام در ایران و روم.)کاشانی، بی
هُ إِلَیک». در آیه شریفه 8 « کما»( در تحلیل 77قصص:«)وَ أَحْسِنْ کما أَحْسَنَ اللَّ

احسان است  طلقگفته شده است برخی آن را کاف تشیبیه دانسته که این تشبیه در م
که نیکی عبد مانند نیکی خدا باشد یا اینکه کاف تعلیل بوده یعنی نیکی کن به خاطر 
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( لذا امر به نیکی پشتوانه دارد و آن 611/ : 5: 6014نیکی خدا به تو.)ابوحیان، 
طوری که خداوند درباره تو تفضل کرده است، تو نیز نیکی خدا به بنده است؛ همان

 وسیله اطاعت و انجام وظیفه نیکی کن. کن و به درباره مردم تفضل

إِنْ یشَأْ »انعام است:  766، خداوند فاعل آن است آیه «کما». آخرین آیه که بعد 3
یةِ قَوْمٍ آخرین کمْ مِنْ ذُرِّ  «.یذْهِبْکمْ وَ یسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِکمْ ما یشاءُ کما أَنْشَأَ

رساند. کاف در محل نصب است، انشاء و آغاز خلقت و به وجود آوردن را می
( بحث در اظهار قدرت خداست که 237/ 3تا: طبرسی، بی«.)یعنی مثل ما انشاکم

خطاب به همه خلق است که اگر بخواهد شما را ببرد و هرکس را که بخواند جایگزین 
 (397/ 7: 7724کند.)ابوحیان، شما می

ه دادن است؛ این توجه و دهد که انسان نیازمند به توجبررسی شش آیه نشان می 
در آیات لحاظ شده است: توجه به قدرت، « کما»تنبه برای انسان در ساختارمندی 

 توجه به نعمت، توجه به هدایت، توجه به خلافت، توجه به خلقت و توجه به احسان.
دهد و بینش او را این توجه در خود جهتی دارد که انسان را به مبدا اصلی سوق می

سازد. لذا آنچه در این آیات، خدا فاعل آن قرار گرفته رهنمون می به خالق هستی
تواند ناتوانی و محدودیت بشر در قدرت، علم، حیات را برساند و این از می

طلبد تا او را از مجهول به سمت معلوم و حرکت در بین هایی است که فکر میمقوله
طور که داده...، همان خدا را یاد کن، نیکی کن، خدا وعده»معلومات سوق دهد: 

، این سیر فکری قدرت ...«خدا یاد داد، هدایت کرد، ایجاد کرد ، جانشین کرد »
دهد که بتواند بینش و گرایش درست را گزینش کند. به عبارت ارزیابی به انسان می

برد و باور او را در دیگر حرکت بین معلومات، معرفت او در شناخت خدا را بالا می
 کند.ویت میخداگرایی تق
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ها و برای رسههیدب به اههباهت« کما»مقایسههه گرارهای فرنی   .2. 3. 2

 هاتفاوت

 در هفت آیه مطرح شده است: « کما»فاعل متکلم مع الغیر بعد از 
لَقَدْ ». در سه آیه اشاره به خلقت خداوند و برانگیختن انسان است؛ آیه شریفه 7

ةٍ  لَ مَرَّ صفت برای « کما خَلَقْناکمْ »( اینجا 73کهف: «)جِئْتُمُونا کما خَلَقْناکمْ أَوَّ
/ 1: 7724مصدر محذوف است، یعنی آمدنی مثل آمدن خلقت اول شما)ابوحیان، 

 طور که اول بار شما را خلق کردیم. آوریم همانمی( اشاره دارد که شما را 731

در نگاه مفسرین به دو جنبه ذاتیت و وصفیت اشاره دارد؛ یعنی بحث برانگیختن 
انسان با اشاره به خلقت اول و موجودیت و به ذات آمدن اوست: شما را برانگیختیم 

( 962/ 6: 7619همچنان که نخستین بار شما را به وجود آورده بودیم.)طبرسی، 
ردیم، چیزی با شما نبود همان طور در وصفیت یعنی شما را برهنه و دست خالی آو

؛ 933/ 2: 7726که در وقت ولادت چیزی با شما نبود.)مقاتل بن سلیمان، 
 ( 671/ 9تا: کاشانی، بی

لَ خَلْقٍ »همچنین آیه شریفه  جِلِّ لِلْکتُبِ کما بَدَأْنا أَوَّ ماءَ کطَی السِّ یوْمَ نَطْوِی السَّ
ا  ا کنَّ که در بحث ادبی توضیح آن گذشت که سه احتمال « فاعِلِینَ نُعِیدُهُ وَعْداً عَلَینا إِنَّ

 باشد.دارد، وصف برای مفعول مطلق محذوف نطوی و نعید و حال می
همچنین در آیه تشبیهی به کاربرد شده که آفرینش دوباره را به آغاز در آن تشبیه 

درت یعنی قگردانیم به اوّل آفرینش چنان که آن را آغاز کردیم. کرده آن است؛ باز می
: 7619شود.)طبرسی، خدا در آفرینش و برانگیختن مساوی است و کم و زیاد نمی

 (761/ 6: 7741؛ زمخشری،  712/ 1: 7724؛ ابوحیان،  713/ 7
ةٍ  وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادی»نیز آیه  لَ مَرَّ ( که شبیه ساختار 57انعام: «)کما خَلَقْناکمْ أَوَّ

باشد، یعنی « فُرادی»تواند بدل از می «کما خَلَقْناکمْ »آن آیه اول است و علاوه بر 
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: تابی ،آمدید به حسابگاه ما، بر هیئتی که شما را نخستین بار آفریده بودیم.)کاشانی
6 : /763) 

اند این عبارت آیه، سخن خداوند است که هنگام مرگ یا زنده شدن برخی گفته
اند سخن فرشتگان است که دم مرگ گفتهگوید. برخی هم در روز قیامت به آنها می

گویند. اینجا به دلیل وجود واژه فرادی اشاره کنند، میها که قبض روحشان میبه آن
دارد که چیزی از دنیا با شما نیست، همان طور که حین ولادت با شما چیزی 

 (915/ 7: 7726؛ مقاتل بن سلیمان، 224/ 2: 7619نبود.)طبرسی، 
ا بَلَوْناهُمْ کما بَلَوْنا »وضوع آزمایش انسان پرداخته است؛ . آیه دیگری به م2 انَّ

ة ، مصدریه یا موصوله است و در موضع نصب «ما»( 71قلم: «.)أَصْحابَ الْجَنَّ
( سخن از آزمایش است، دو 277/ 74: 7724است.)ابوحیان، « بلونا» معمول

مکه بوده به ، که به گفته مفسرین آزمایش اهل «کما»آزمایش مطرح شده قبل 
ان ، که امتح«کما»گرسنکی و قحطی یا آزمایش قریش در جنگ بدر و آزمایش بعد 

گفتند: ما خود به محصول این باغ سزاوارتریم و به این صاحبان باغی بوده که می
؛ 221/ 29 تا:ترتیب تصمیم گرفتند تمام مستمندان را محروم سازند.)طبرسی، بی

 (33/ 3تا: ماوردی، بی
دهد قرار گرفتن همه مردم در سنت آزمایش الهی نشان می« کما»رو حضور ازاین 

 و ممتحن در هردو یکی است، ابتلاء الهی در هر عصری نیز وجود داشته است.
ا أَوْحَینا إِلَیک کما أَوْحَینا إِلی». آیه شریفه 6 بِیینَ مِنْ بَعْدِه... إِنَّ موضوع  ،«نُوحٍ وَ النَّ

کنیم که به نوح و انبیای بعد از او وحی کیفیت به تو وحی میوحی است. ما به همان 
خواستند کتابی از  کردیم. این آیه در پاسخ به اهل کتاب است که از رسول خدا

ردن مبعوث ک هاست به اینکهآسمان بر ایشان نازل گرداند و نیز استدلالی بر ردّ آن
اند.)طبرسی، عوث شدهمانند پیامبرانی است که پیش از او مب پیامبر اسلام

 (957/ 7: 7741؛ زمخشری، 73/ 2: 7619
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ا أَرْسَلْنا إِلَیکمْ رَسُولًا شاهِداً ». در آیه دیگری موضوع رسالت مطرح شده است: 7 إِنَّ
آیه اشاره دارد به ارسال رسولی که در آخرت «. فِرْعَوْنَ رَسُولاً  عَلَیکمْ کما أَرْسَلْنا إِلی

اهی خواهد داد همچنان که به سوی فرعون رسولی را به کفر و تکذیب شما گو
 ( 97/ 74تا: ؛ کاشانی، بی717/ 3: 7619.)طبرسی، فرستادیم

تشبیهی بین ارسال رسول به اهل مکه و ارسال رسول به سوی فرعون وجود دارد، 
چون هردو در قوم خود زیادروی نموده و پیامبر خود را تحقیر کردند.)ابوحیان، 

7724 :74 /671) 
است که  و زمان حضرت موسی ای بین زمان پیامبر اسلامدر واقع مقایسه

هردو از نعمت پیامبری برخوردار بودند و فرستادن رسولان همیشه از سوی خدا بوده 
 است. 

. در آیه آخر که بحث گمراهی مشرکین مطرح است، اعترافی به گمراهی خود و 9
ینا »... گرفته است: دیگران که با سوء اختیار خودشان انجام  ذِینَ أَغْوَ نا هؤُلاءِ الَّ رَبَّ

أْنا إِلَیک ینا تَبَرَّ یناهُمْ کما غَوَ  (36قصص: ...«.)أَغْوَ

ینا»مبتداء، « هؤلاء»لفظ  ذِینَ أَغْوَ خبر مبتداست « أغویناهم»صفت آن و « الَّ
صفت مصدری است که حذف شده است و « کما»در لفظ « کاف»و حرف 

یار یعنی به اخت« أغویناهم فغووا غیا مثل ما غوینا»ین است: تقدیر عبارت چن
ها و میل خود گمراه شدند مانند ما که به اختیار خود گمراه شدیم، زیرا ما آن

را با زور و جبر گمراه نکردیم، بلکه این کار با خواهش و تمنّا و وسوسه بوده 
؛ 723/ 6: 7741؛ زمخشری، 977/ 7: 7619است.)طبرسی، 

( معنای دیگری هم دارد، و آن این است که 736/ 2: 7776جامع، بیاابن
مشرکین از ما نظیر همان وصفی را کسب کردند که در خود ما بود، چیزی که 

جوییم برای این است که ما ایشان را مجبور به هست اگر ما از آنان بیزاری می
 (52/ 73: 7617گمراهی نکردیم.)طباطبایی، 
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الغیر بر می آید در شش آیه اول موضوع به با فاعل متکلم مع آنچه از بررسی آیات
خداوند و اسباب و علل او مرتبط است که اگر لفظ جمع را آورده هم به خاطر 
عظمت خداوند و عظمت کاری که انجام داده، مانند خلق و آفرینش، ارسال رسل، 

یا اسبابی وحی و آزمایش است. همچنین بیانگر اینکه خدا برای هر کاری در دن
أبَی اللّهُ أن یجرِی الْشیاءَ إلّا بِأسبابٍ، : »قرارداده است. به فرموده امام صادق

فَجَعَلَ لِکلِّ شَیءٍ سَبَباً...؛ خداوند ابا دارد از این که چیزها)امور( را جز از طریق 
 (656/ 6،: 6047کلینی، «.)اسباب فراهم آورد

است. در آیه آخر نیز کارکرد اختیار و سوء  رو برای هر چیزی، سببی قرار دادهازاین
دهد که خدا کسی را اکراه و گمراه نکرده، بلکه خودشان استفاده از آن را نشان می

ه است آید، مقایساین مسیر برگزیدند. آنچه در ارزیابی فکر در این آیات به دست می
را  روش فکربین روند گذشته و حال و گذشته و آینده در موضوعی واحد. این قیاس 

دهد مثلًا در موضوع خلقت مقایسه است بین آفرینش اول و به اندیشه می
برانگیختگی آخر، بین وحی به پیامبر اسلام و انبیا گذشته، بین آمدن رسولان اولی 
و آخری از طرف خدا، بین آزمایش و ابتلا گذشتگان و حاضران و بین گمراهی 

موضوعات قرآنی مطرح شده حوزه شناخت متقدمان و متأخران، این روند قیاس در 
 دهد.را بحث توحید و نبوت و انتخاب راه توسعه می

یابد که درمی« کما»ها را درجریان حضور ها و تفاوتعلاوه بر آن فکر مشابهت 
توان گفت در ارزیابی قیاسی، فکر آن نیز از نتیجه همان مقایسه است. در واقع می

که از نظر منطقی دقیق و درست هستند یعنی اگر بعد کند از اطلاعاتی استفاده می
نیز صحیح بوده است. اگر « کما»درست باشد نتیجه این است قبل از « کما»

ا أَوْحَینا إِلَیک کما أَوْحَینا إِلی»کند: خداوند حکیم بیان می زاره ، ارتباط گ...«نُوحٍ  إِنَّ
 گذشته و زمان پیامبر اسلام رساند که از پیامبراناین را می« اوحینا»معنی دار 
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وحی فقط از طریق خداوند ممکن است و علاوه بر آن موقعیت های آشنا و ناآشنا را 
 .کندبه هم ارتباط داده و مفاهیم مرتبط را ادراک می

 استناد به گذاته برای مخافب جهت بیاب یکسانی و توازب .3. 3. 2

اعم از مخاطب مفرد یا فاعل مخاطب باشد، « کما»در صورتی که بعد از 
 شود:مخاطب جمع، در شش آیه به اختصار بررسی می

ماءَ کما زَعَمْتَ عَلَینا کسَفاً...». در آیه شریفه 7  (52اسرا: «.)أَوْ تُسْقِطَ السَّ
 [.ای ]قدرت دارییا آسمان را بر سر ما بیفکنی آن گونه که گمان کرده

است، زیرا  از معجزات پیامبر اکرمآیه در مقام بیان توقعات و انتظارات کفار 
رْضَ أَوْ نُسْقِطْ »ها این سخن خداوند را شنیده بودند: این

َ
إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْْ

ماءِ  : 7617؛ طباطبایی، 772/ 1: 7724()ابوحیان، 67سبا: «)عَلَیهِمْ کسَفاً مِنَ السَّ
طب خود قرار داده و تقاضای را مخا ( از این رو با استناد به قبل، پیامبر234/ 76

غرض نیست؛ یا در مقام کوچک خود را مطرح نموده است، که این طلب نیز بی
بودند و این  شمردن قدرت خدا و یا نادیده گرفتن آیات الهی و تضعیف پیامبر

 حاکی از عدم شناخت نبوت است. 
مْس أَ تُرِیدُ أَنْ تَقْتُلَنِی کما قالَ یا مُوسی».... آیه شریفه 2

َ
.)قصص: «قَتَلْتَ نَفْساً بِالْْ

75) 
اسرائیلی است که خیال کرده بود موسی با و مرد بنی در قضیه حضرت موسی

این توبیخ و عتابش نسبت به دشمن هر دو، بنا دارد او را مانند قبطی دیروز به قتل 
خواهی مرا بکشی، برساند، لذا از خشم او بیمناک شد و گفت: ای موسی آیا می

؛ طباطبایی، 652/ 3تا: ان طور که دیروز یک نفر را کشتی؟)حقی برسوی، بیهم
( این خطاب به حضرت موسی)أَ تُرِیدُ أَنْ تَقْتُلَنِی کما قَتَلْتَ نَفْساً 21/  73: 7619

مْسِ( که تکرار صدور فعلی را با استناد به گذشته یادآور می
َ
شود در خود بِالْْ
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یکسان فاعل در گذشته و حال است. لذا با همین بیان دهنده موقعیت و جایگاه نشان
بوده است. همچنین بیانگر  قبطی حاضر فهمید که قتل قبطی دیروز فعل موسی

 اندیشه گوینده است که نشانگر ترس از تکرار عمل است. 
( 60جاثیه: ...«)وَ قِیلَ الْیوْمَ نَنْساکمْ کما نَسِیتُمْ لِقاءَ یوْمِکمْ هذا ». آیه شریفه 6

کنیم چنان که شما وعده دیدار امروز را که طاعت است یعنی شما را در کیفر رها می
رها کرده و از یاد بردید یا شما را به منزله چیزی فراموش شده که به آن اهمیتی 

دهیم همان طور که شما به دیدار این روز خود اهمیت ندادید. دهند قرار مینمی
ای را دن در عذاب، یا به فراموشی سپردن عدهآماده نشدن برای قیامت، رها کر

اند.)طبرسی، رساند که به تعبیر قرآن وعده ملاقات قیامت را فراموش کردهمی
 ( 176/ 0: 6047؛ زمخشری، 877/ 8: 6678

و  رو، ترکبه گفته برخی مفسران فراموشی در ذات خدای تعالی راه ندارد، ازاین
 (001/ 67: 6011اینجا استعاره است.)قونوی، رها کردن، لازمه نسیان است و 

فاعل جمع « کما»شود، ولی بعد اعراف نیز دیده می 86مشابه به این عبارت در آیه 
 (86اعراف:«.)فَالْیوْمَ نَنْساهُمْ کما نَسُوا لِقاءَ یوْمِهِمْ هذا...»غایب است: 

ه شده گرفتبیانگر اثر وضعی عمل است که در گذشته نادیده « کما»اینجا حضور 
و به مخاطب خود این اقرار را القا میکند که وضعیت حاضر او اثر عملکرد او در 
گذشته بوده است. اینجاست که مخاطب موقعیت خود را درمیابد و برای قاری آیه 

 هشدار است که اندیشه کند.
زودی و بعد شود که بگو بهسوره فتح به اعراب تخلف کننده متذکر می 61. آیه 0
شوید که بسیار نیرومندن؛د یکی از دو کار باید ین به جنگ قومی فرا خوانده میاز ا

انجام گیرد یا جنگ، یا مسلمان شدن، و راه سوّمی وجود ندارد؛ بنابراین اگر فرمان 
دهد و ببرید و در جنگیدن با مشرکان پاسخ مثبت دهید خداوند به شما پاداش می
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چنان که درگذشته در رفتن به حدیبیه روی  ها روی برتابیداگر از جنگیدن با آن
یتُمْ مِنْ قَبْلُ...»...برتافتید، خداوند شما را در کیفر خواهد داد:  وْا کما تَوَلَّ  .«وَ إِنْ تَتَوَلَّ

فِینَ »برای اعراب لفظ  آیه که در ابتدا خطاب به پیامبر برد، به کار می« لِلْمُخَلَّ
یتُمْ کما تَ »مجدد در انتهای آیه با عبارت  نی کند؛ یعها را متوجه خطای خود میآن« وَلَّ

ر پشت گر نافرمانی بودید اگحضور کما بیانگر این است که شما در گذشته نیزتجربه
 کنید. 

هُمْ ». سخن از گمان باطلی است که بین دو گروه جن و انس بوده است: 8 وَ أَنَّ
هُ  وا کما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ یبْعَثَ اللَّ ( فارغ از اختلافی که مفسرین دارند 7جن:«)أَحَداً ظَنُّ

؛ 61/ 64تا: بین اینکه کدام ضمیر به جن و انس برمیگردد)ر.ک: کاشانی، بی
( آیه اشاره به موضوعی دارد که بین این دو گروه براساس 670/ 18تا: طبرسی، بی

ا گمان یظن و گمان است و آن برانگیخته نشدن است که گمان به عدم بعثت پیامبری 
 (81/ 14: 6670؛ طباطبایی، 171/ 64: 6014به زنده نشدن در قیامت.)ابوحیان، 

طور که شما گمان داشتید و این کوتاهی ها در این موضوع گمان داشتند همانآن
رساند که گاهی عقل او نسبت به اموری که نقشی در حوزه شناخت آدمی را می

ه به بعد دیگری از شناخت که وحی سعادت او دارند قاصر است و نیازمند توج
 باشد.است، می

هُمْ یأْلَمُونَ کما تَأْلَمُونَ »... . آیه شریفه 1 ( 640نساء: ...«.)إِنْ تَکونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّ
اشاره به حال دو گروه مؤمنین و کفار دارد که از وجه انسانی در بعد روانی مشابه 

ها کشید، آنان نیز از زخممند شده و رنج میهستند؛ اگر شما از زخم و جراحتها درد
برند. کما در اینجا یکسانی کشند و رنج میـ درد میهمچون شماها ـو جراحت

رساند. اگر چه در ادامه آیه خداوند برتری احوالات انسانی را در حالت رنج می
هِ ما لا یرْجُون»مومنان را بر کفار با عبارت   بیان می دارد.« وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّ
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آید این است که گاهی انسان در مقام تخاطب قرار آنچه از آیات شریفه بر می
گیرد برای اینکه حرف خود را نسبت به عمل دیگری اثبات نماید، از استناد به می

گوید همان طور که چنان کردید کند مثلًا میگذشته در مقابل مخاطب استفاده می
کند که نتیجه عمل یا اثر وضعی رفتار یا خاطب القا می... این موضع در واقع به م

 تأیید کرده خود را غیر مستقیم اقرار نماید. 
ند رساگاهی تشابه حال و رفتاری را به ذهن می« کما»همچنین مخاطب بودن بعد 
تواند گرای افراد دارد که میکند و نشان از رفتار تجربهو موقعیت مشابه را گزارش می

ن در ای« کما»برت گرفتن یا تجربه مجدد آن رفتار باشد. از طرفی نتیجه آن ع
ر ی فکتواند یادآور باشد برای هشدار و انذار که خود در توسعه شناختجملات می

 برای ارزیابی راه اثردارد.

 ارجاع به تاریخ برای احتجاج، تعلیل، استنتاج و گرینش. 4. 3. 2

غایب است، یعنی مخاطب حضور ندارد، آیاتی که فاعل بعد از کما مفرد یا جمع 
شود؛ حدود هشت آیه در این زمینه وجود دارد که ها صحبت میبلکه درباره آن

 اند از :عبارت
ذِینَ آتَیناهُمُ الْکتابَ یعْرِفُونَهُ »کند: بقره رویکرد معرفتی را بیان می 601. آیه6  الَّ

را به خوبی  `اهل کتاب، پیامبر اسلام ( در واقع601بقره: «.)کما یعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ 
شناسند، یا نام و نشان و مشخصات و تمامی خصوصیات همچون فرزندان خود می

دان ها فرزناند. به تعبیر برخی مفسرین، آنو خوانده آن جناب را در کتب خود دیده
شناختند یعنی آثار فرزند خود بودن را چون در فراش خود را فقط از لحاظ حکم می

کردند ولی نسبت به حقانیت پیامبر اسلام علم و یقین ها متولّد بود، مترتّب میآن
داشتند. این تشبیه میان دو معرفت واقع در آیه، فقط در اصل معرفت است، بلکه 

برهان و یقین است، ولی طریق معرفت در  `طریق معرفت نسبت به پیغمبر اسلام
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آن است که ظاهراً موجب لحوق فرزند به  ها و امثالپسرانشان تولّد از همسران آن
 ( 645/ 1: 6678باشد.)طبرسی، پدر می

 یابی است؛ در واقع فکر به ایندر این آیه بیانگر شباهت در معرفت« کما»حضور 
و دلیلی برای اثبات نبوت  `شود که منابعی برای شناخت پیامبرسمت رهنمون می

 و سهل بوده است. ایشان در اختیار داشتند و این شناخت مشخص 
آدم است که شیطان شما را به دام نیندازد، همان اعراف خطاب به بنی 17. آیه 1

یطانُ کما »طور که پدر و مادر شما را از بهشت اخراج کرد؛  کمُ الشَّ یا بَنِی آدَمَ لا یفْتِنَنَّ
ة یکمْ مِنَ الْجَنَّ  (17اعراف : «.)أَخْرَجَ أَبَوَ

رو در آیه هشداری است غواگری شیطان بود، ازایندر واقع علت خروج از جنت ا
که تبعیت نکنید، در فتنه و اغوای او قرار نگیرید، فریب او را نخورید، شمارا گمراه و 

/ 7تا: ؛ طبرسی، بی681: 6061؛ محلی،  856/ 6: 6676بی آبرو نکند.)میبدی، 
 (57/ 5: پیشین؛ طباطبایی، 75
هم بیان پیامد و نتایج کار است. رسیدن به نتیجه  در آیه هم به منزله تعلیل و« کما»

 و تحلیل تعلیل ارزیابی تفکر به دنبال دارد. 
اعراف سخن از قوم بنی اسرائیل است که دچار انحراف عقیدتی  665. در آیه 6

قالُوا یا »؛ شودآشکار می هستند و این انحراف در گفتگوی آنها با حضرت موسی
ای موسی! برای ما خدایی بگمار چنان که آنان « اً کما لَهُمْ آلِهَة  مُوسَی اجْعَلْ لَنا إِله

این طلب نشانه ارتداد، کفر و عناد  خدایانی دارند. در زوایه دید مخاطبان موسی
ها فرهنگ ( و از زاویه دید مخاطبین آیه، آن687/ 8: 6014آنان است.)ابوحیان، 

رو، فکر، تمایل به آن سو شدند. ازایناشتباهی دیدند که جاذبه داشت و با هر دلیلی م
در انتخاب و تقویت باور درست باید تاریخ را ببیند و بتواند موشکافی در نقطه 

 ها داشته باشد تا بتواند ارزیابی کندها و نقطه قوتضعف
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اتِلُوا وَ ق»کند: بیان می« کما»سوره توبه وعی موازنه را در قتال با حضور  61. آیه 0
ةً الْمُشْرِکی ةً کما یقاتِلُونَکمْ کافَّ  ( 61توبه:«)نَ کافَّ

عامل این « کافة»این آیه شریفه در نگاه مفسرین معانی متعددی دارد که واژه 
معانی است که به معنی دفع دهنده یا احاطه کننده یا جماعت، یا همگی 

( در هر کدام از این معانی که باشد توازن در 616/ 7: 6670است.)طباطبایی، 
کند به همان صورتی بیان رساند که اگر مسلمانان را امر به قتال میزار را میکار
 اند.کند که مشرکان وارد قتال شدهمی

کند و ناتوانی شریکان را متذکر اسرا علیه مشرکین احتجاج می 01. در آیه 8
سرا: ا«.)ذِی الْعَرْشِ سَبِیلًا  قُلْ لَوْ کانَ مَعَهُ آلِهَة  کما یقُولُونَ إِذاً لَابْتَغَوْا إِلی»شود: می
06) 

گویند، باخدا، خدایانی بود، در آن هنگام به سوی صاحب بگو: اگر آن گونه که می
ان یعنی جه« تمانع»جستند. در حقیقت، این آیه اشاره است به دلیل عرش راهی می

دو خدایی، صحنه جنگ و مزاحمت خدایان و کانون آشوب و فساد خواهد 
( در این آیه شریفه که تفکر مستدلانه و از روی 601/ 60تا: بیبود.)طبرسی، 

رساند و با حضور کما بطلان گفتارها را پررنگ احتجاج برای مقابله با خصم را می
و از رد صغری طرف مقابل به اثبات کبری کلی وحدانیت « کما یقولون»کند: می

 رسد.خدا می
تن اطفال در ورود به حریم خصوصی . در آیه شریفه استئذان اشاره به اذن گرف1

ذِینَ مِنْ »والدین است:  طْفالُ مِنْکمُ الْحُلُمَ فَلْیسْتَأْذِنُوا کمَا اسْتَأْذَنَ الَّ
َ
وَ إِذا بَلَغَ الْْ

( و زمانی که کودکانتان به حد بلوغ رسیدند باید اجازه بگیرند، 87نور: ...«)قَبْلِهِمْ 
؛ رازی، 666/ 0: 6678طبرسی، )گرفتند.می همانند کسانی که قبل از ایشان اجازه

نشان از توسعه این حکم برای افرادی « کما»( امر در آیه با حضور 654/ 60: 6045
باشند. با اینکه جزو اطفال هستند و در آیه قبل ورود اطفال که به بلوغ رسیدند، می
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با بزرگسالان ها را مساوی با اذن را در سه وقت شمرده بود، اما در این آیه حکم آن
 دهد.قرار می

سُلِ وَ لا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ». آیه شریفه 7 فَاصْبِرْ کما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ
 کند.( دعوت به صبر می68احقاف: ...«)

در « اکم»پس صبر کن همان گونه که پیامبران اولوالعزم صبر کردند. حضور 
امبران اولوالعزم باشد فکر را به این جهت های عالی صابران که پیمعرفی نمونه

دهد که هم الگو صبر داریم هم توان استقامت را خدا داده که دعوت سوق می
کند، همچنین صبر ناظر برآینده است. با توجه به اینکه این آیه به صبر می

گیری از حقانیت معاد است، حجت عقلی بر آن دلالت دارد، تفریع و نتیجه
ان از آن خبر داده، و شک و تردید را از آن نفی کرده و هم خدای سبح
 (667/ 73،: 7617است.)طباطبایی، 

. در یاری دین خدا که خدا به آن امر نموده است الگوهایی معرفی نموده که در 5
هِ کما قالَ عِیسَی ابْنُ »جای خود قابل تأمل است:  ذِینَ آمَنُوا کونُوا أَنْصارَ اللَّ یا أَیهَا الَّ

 «.یم...مَرْ 
دهد که در و همراهی حواریون با ایشان نشان می گفتار حضرت عیسی

تواند به این بعد از فعل امر می« کما»همراهی ولی خدا باید یاریگر بود. جریان 
 اشاره داشته باشد که ویژگی انصار الله چیست؟ که در تاریخ نمونه هم دارد. 

ین نکات توان به امی« کما»بنابراین از بررسی آیات شریفه با رویکر غایب بعد از  
اشاره کرد که ارزیابی فکر فقط یک نسخه مشخص یا یک روش ندارد، بلکه سیلان 

 آزماید.فکر در حالتی که پویا باشد مسیرهای متفاوتی را در ارزیابی می
ر ذهن، از تشابه برای شناخت بیشت رو فکر از تعلیل برای به آرامش کشاندنازاین

ها و تفاوتها، از تجربه خود و دیگران برای تحلیل و استنتاج و و بیان مشابهت
انتخاب، از موازنه و و مقیاس قراردادن برای به کار گرفتن قوا، از احتجاج برای اثبات 
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رفتن گ ادعا و تقویت باورها و گرایش ها، از ارجاع به تاریخ برای الگویابی و عبرت
 گیرد تا بتواند سنجش ارزشمندی داشته باشد.بهره مینگری و تدبیر و... و آینده

 

 نتیجه

« ما»جاره و « کاف»که در ساخت ادبیات عرب لفظی است مرکب از « کما»واژه 
اسمیه نیز یا موصوله است یا « ما»ممکن است اسمیه یا حرفیه باشد. « ما»است که 

مصدریه است یا کافه است یا زائده. عمده بررسی آیات  نکره موصوفه و ما حرفیه یا
این پژوهش نشان داد کاف یا مصدریه یا کافه است. از طرف دیگر در معنی شناسی 
اهل لغت و ادب معانی متعددی از قبیل تشبیه، تعلیل، صفت برای مفعول مطلق 

از در ساخت آیات فارغ « کما»باشد. اما حضور محذوف بعد یا قبل و حال می
رساند به خصوص که در آیات، کما بین دو گزاره معانی یاد شده امر دیگری را می
بین دوجمله قرار گرفته که اشاره به گذری « کما»واقع شده است. هندسه ترسیمی 

بین « کما»رو تحلیل از گذشته به حال، یا گذشته به آینده یا حال به آینده است. ازاین
یل معنا با قبل جهت هدایتی آیات را بر ارزیابی تفکر آیات در ارتباط با بعد و تکم

بات اث« کما»رساند. این مدعا با تفسیر ادبی و موضوعی سیاق آیات با حضور می
شود، زیرا چنانچه در طول تحقیق گذشت در آیاتی که فاعل بعد از کما خداست می

ن و... برهاتوجه و تنبه، سیر در معلومات برای تقویت شناخت، رسیدن به دلیل و 
مع الغیر  متکلم« کما»نماید. در آیاتی که فاعل بعد از بستر ارزیابی فکر را فراهم می

نا شود و موقعیت های آشاست، روند ارزیابی تشابه و قیاس بین دو گزاره پررنگ می
و ناآشنا، موقعیت گذشته و حال را به هم ارتباط داده و مفاهیم مرتبط را ادراک 

ی که فاعل ضمیر مخاطب است از استناد به گذشته در مقام تخاطب کند. در آیاتمی
ر کند که به فکبهره گرفته که چنان کردید؛ این موضع در واقع به مخاطب القا می



 

 

ژه 
ر وا

سی
ی تف

اس
شن

عنا
م

«
ما
ک

 »
...

ت
ه آیا

دس
هن

ه بر 
کی

با ت
/

عی
طا

د اق
زن

 
ن ز

ربا
و ق

ده
ا

 

411 

وادار شود و نتیجه عمل یا اثر وضعی رفتار را تأیید کند. اگرچه موضع تشابه دو گزاره 
ا یادآور باشد. در فاعل غایب نیز نیز اینجا وجود دارد و همچنین هشدار و انذار ر

یابی فکر، اندیشه در عبرت گرفتن، موازنه و قیاس قرار دادن اثبات ادعا میتوان علت
 با تاریخ و عقل و روش احتجاج سخن گفت. 

اگر چه اغلب ارزیابی فکر در رسیدن به سنجش و ارزشمندی با فاعلیت سنجیده 
بررسی شده که بهتر بتوان « کما» شود، اما در این پژوهش با فاعلیت بعدنمی

را بررسی کرد و به طور مختصر این ارزیابی را « کما»بندی آیات را با حضور دسته
گاهی با نزدیکی و تقریب به موضوعی، گاهی با « کما»در این خلاصه نمود؛ 

یکسانی و برابری، گاهی با تشابه و همانندی، گاهی با تکرار تجربه، گاهی با توجه 
اهی با قیاس و مقایسه گذشته و حال یا گذشته و آینده، فکر را در رسیدن به دادن وگ

 کند.ادراک، انتخاب و تجربه درست غربالگری می
 بر تفکر در آیات و پدیدارشناسی« کما»شود نتایج کارکرد رو پیشنهاد میازاین

عیت قدر تفسیر آیات مورد بررسی قرار گیرد، زیرا آنچه ذکر شده فقط در مو« کما»
معنایابی بوده است. همچنین مفردات قرآن فقط به صورت معنای نقل شده از 
پیشینیان نباشد، بلکه کارایی این واژگان در سیر هدایتی بررسی شود تا هم هندسه 
ترکیبی آیات از کلمات بهتر دیده شده و هم نقش آن در ساختار لفظی و معنایی قرآن 

 بهتر دیده شود.
 
 

 منابع:

 قرآن کریم

 قم: کتابخانه 7، چمغنی اللبیب تا(،ابن هشام، عبد الله بن یوسف)بی ،
 حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی.
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 (7724ابوحیان، محمد بن یوسف ،)ان: ، لبنالبحر المحیط فی التفسیر
 دار الفکر.

 (7656جمالی، مصطفی ،)قم: دار الفکر.2ج ،مغنی الفقیه ، 

 (7631حسن، عباس ،) ربطه بالأسالیب الرفیعة و النحو الوافی مع
 ، تهران: ناصر خسرو.2، چالحیاة اللغویة المتجددة

 بیروت:  ،تفسیر روح البیانتا(، حقی برسوی، اسماعیل بن مصطفی)بی
 دار الفکر.

 (7779حویزی، عبدعلی بن جمعه ،)قم: 7، چتفسیر نور الثقلین ،
 اسماعیلیان.

 7، چالأعرابالمعجم المفصل فی تا(، خطیب، ظاهر یوسف)بی ،
 بیروت: دار الکتب العلمیة.

 یفتا(، دقر، عبد الغنی)بی  ،معجم القواعد العربیة فی النحو و التصر
 قم: الحمید.

  (7743رازی، ابوالفتوح، حسین بن علی ،) روض الجنان و روح
 مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی. الجنان فی تفسیر القرآن،

 (7741زمخشری، محمود بن عمر ،)عن حقائق غوامض  الکشاف
، لبنان: دار الکتاب 6، چالتنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل

 العربی.

 بررسی ساختار »(، 7657انگیز شرفی)سلیمی، محمدرضا و روح
، تهران: کنفرانس علوم «وابعاد روشِ تحقیقِ کیفیِ پدیدارشناسی

 انسانی روانشاسی وعلوم اجتماعی.

 (7631صفایی، غلامعلی ،)قم: 3، چه و شرح مغنی الأدیبترجم ،
 قدس.
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 (7617طباطبایی، سید محمدحسین ،)قم: جامعه 9، چتفسیر المیزان ،
 مدرسین حوزه علمیه قم.

 (7619طبرسی، فضل بن حسن ،)جلد، 3، تفسیر جوامع الجامع
 های اسلامی آستان قدس رضوی.مشهد: بنیاد پژوهش

 تهران: ر مجمع البیانترجمه تفسیتا(، ــــــــــــــــــــــــــ)بی ،
 فراهانی.

 (7722قونوی، اسماعیل بن محمد ،) حاشیة القونوى علی تفسیر
، لبنان: دار الکتب الإمام البیضاوى و معه حاشیة ابن التمجید

 العلمیة.

 منهج الصادقین فی إلزام تا(، الله بن شکرالله)بیکاشانی، فتح
 ، تهران: کتابفروشی اسلامیه.المخالفین

 (7741کلینی محمدبن یعقوب ،)علی اکبر  ، تحقیق و تصحیح:الکافی
 غفاری و محمد آخوندی، تهران: دارالکتب الإسلامیة.

 النکت و العیون تفسیر الماوردىتا(، ماوردی، علی بن محمد)بی، 
 نا[.لبنان: ]بی

 (7773محلی، محمد بن احمد ،)لبنان: مؤسسة النور تفسیر الجلالین ،
 للمطبوعات.

 الحدائق الندیة فی شرح الفوائد تا(، نی، علیخان بن احمد)بیمد
 ، قم: ذوی القربی.الصمدیة

 (7726مقاتل بن سلیمان ،)لبنان: دار إحیاء تفسیر مقاتل بن سلیمان ،
 التراث العربی.

 (7617میبدی، احمد بن محمد ،)9، چکشف الاسرار و عدة الابرار ،
 تهران: امیر کبیر.
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 (7631یعقوب، امیل ،)بیروت: وسوعة النحو و الصرف و الإعرابم ،
 دار العلم للملایین.

 


